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Abstract
The Fatimids were politically, religiously, and culturally one of the most important and powerful 
states in the Islamic world, especially in Shiism, which reached the peak of power by employing 
capable ministers. They did a lot of services in the field of expanding Ismaili Shia culture and 
religious rituals. However, they declined due to the poor performance of the ministers, including 
power-seeking, divisive actions, and turning away from religion. Using the descriptive and analytical 
method, this article first explains the origin of the ministry position in the structure of the Fatimid 
government and discusses the function of the Fatimid ministers. Then it introduces two types of 
ministries of enforcement and delegation in the Fatimid government. Next, the paper deals with 
the change in the organizational structure of the government, the seizure of power by the ministers, 
and its gradual transfer from the Fatimid caliphs to the ministers. After that, it explains the different 
roles of the ministers in stabilizing the Fatimid state, expanding their territory, organizing the 
administrative structure of their organizations, stabilizing and strengthening Ismailism, and bringing 
the Fatimid government to the peak of power and influence. Finally, their role in the collapse of this 
powerful government is revealed by explaining the factors of the decline of the government, such 
as the power struggle between the ministers, mismanagement against the local rebellions of internal 
tribes and foreign conflicts, politicization and the ministers' lack of adherence to the Ismailism.
Keywords: Fatimids, Ismaili Organizations, Ismailis of Egypt, Fatimid Ministers, Salah al-Din 
Ayubi, Badr al-Jamali.
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رقدره

حکومـت فاطمیـان را عبـدالله بن حسـین، معروف به عبیـدالله مهـدی )متوفـای 322 ه.ق.(، در 

سـال 297 ه.ق. در شـمال آفریقا تأسـیس کرد و تا سـال 362 ه.ق. ادامه داشـت. سـپس ابوتمیم 

 :1395 ، معـد، ملقـب بـه المعز لدين الله )متوفـای 365 ه.ق.( آن را به مصر منتقل کرد )چلونگـر

، فراز و فرودهای بسیار تجربه کرد.  391-398(. حکومت شیعی فاطمیان پس از انتقال به مصر

اين نوشتار در صدد بررسی نقش وزرا در رخداد اين فراز و فرودها است. دولت فاطمیان به دلیل 

اهمیتی که در تاریخ سیاسی، مذهبی و فرهنگی حکومت اسلامی، به ويژه جهان تشیع، دارد 

موضوع پژوهش های بسیار قرار گرفته است؛ از باب نمونه جرجی زیدان در کتاب تاریخ تمدن 

اسـلام بـه مقـام وزارت و گونه هـای آن در ممالـک اسـلامی اشـاره دارد و فاطمـه جان احمـدی در 

کتـاب سـاختار دینـی فاطمیان در مصر بـه نهـاد وزارت و وزرای فاطمی می پردازد. منابع عربی 

همچون کتاب تاریخ الدولة الفاطمیة اثر محمد جمال الدين سرور به عصر نفوذ وزرا در دوره دوم 

خلافت فاطمیان در مصر و کتاب الوزارة والوزراء فی عصر الفاطمی اثر محمد حمدی مناوی به 

نهاد وزارت و وزرای معروف فاطمی اشاره می کند؛ ولی درباره نقش وزرای اين حکومت شیعی 

در تحکیم و اقتدار دولت فاطمیان تحقیق و پژوهش مستقلی انجام نشده است.

ايـن پژوهـش نخسـت از خاسـتگاه پیدایـش جایـگاه وزارت در دولـت فاطمـی و کارکـرد وزرا 

می نویسد؛ سپس گونه های وزارت را می نماید و با نقش وزرا در فراز و فرود حکومت فاطمی 

نوشته را به پایان می رساند.

آ.آختهمگتهآ زمسیآیسآی للآفتای 

خلفـای فاطمـی در دوران حضـور در مغـرب، تشـکیلات سیاسـی اداری سـاده ای داشـتند؛ 

یعنی خلیفه در رأس حکومت و فرمانده سپاه بود و منصب وزارت وجود نداشت )لوئیس و 

دیگران، 1363: 182(. سادگی امور اجرايی سبب شده بود فقط به چند ديوان برای رسیدگی 
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به امور اداری، مالی و نظامی بسـنده شـود و سـادگی امور در پناه اقتدار خلیفه، امام فاطمی 

را از مقـام وزارت بی نیـاز کنـد )قاضـی نعمـان، 1416: 178(. در نهایـت، خلیفـه در امـور مهـم، 

به ويـژه در مسـائل نظامـی، بـا شـماری از افـراد سـزاوار اعتمـاد مشـورت می کـرد )معـزی، 1390: 

162(. ولی پس از انتقال مرکز خلافتْ از افریقیه به مصر و گسترش قلمرو حکومت فاطمی 

بـا فتـح نواحـی گوناگـون، فاطمیان با بهره گیری از نظام اداری مالی عباسـیان و تأثیرپذيری از 

آداب جوامع شرقی، به ويژه ايرانیان، نهادهای سیاسی، اداری و مالی پیچیده ای، از جمله 

نهاد وزارت، را پایه گذاری کردند )دفتری، 1386: 257- 258(.

در دوره خلافت القائم بامر الله، دومین خلیفه فاطمی )322-334 ه.ق.( چند تن از بزرگان 

یـج برخـی از وظایف وزرا را بر عهده داشـتند؛ ولی منصب وزارت عملاً  دولـت فاطمـی به تدر

در دوران خلافت المعز لدين الله، چهارمین خلیفه فاطمی )341- 365 ه.ق.( و العزيز بالله، 

، 1390: 145(. غالب وزرای  پنجمین خلیفه فاطمی )365-386 ه.ق.( شکل گرفت )چلونگر

اين دوره بر اساس فضايل، استعدادها و شرایط لازم، بدون هیچ توجهی به وابستگی دینی، 

قومی و نژادی انتخاب می شدند. از اين رو برخی از مسیحیان توانستند در دولت فاطمیان 

« و بعضی دیگر »وساطه«  به مقام وزارت برسند )دفتری، 1378: 91-92(. برخی از آنان »وزير

)منصبی شبیه به وزارت( نامیده شدند و امور وزارت را در اختیار گرفتند. برخی از يهودیان 

نیز برای دست یابی به منصب وزارت و مناصب مهم ديوانی و اداری، اغلب آيین اسلام را 

.)147 :1390 ، انتخاب کردند )چلونگر

2.آکتسکحیآ زسم

نهاد وزارت، پس از تأسیس از ارکان مهم ساختار سیاسی حکومت فاطمیان محسوب شد 

و محل توجه قرار گرفت. عهده داران اين نهاد، از بالاترين مقام های دولتی به شمار می آمدند 
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و جایگاه ويژه ای میان ديوان سالاران داشتند و بالاترين قدرت پس از خلیفه در اختیارشان 

بود؛ آن گونه که ایشـان مديریت دارايی و امور کشـور را بر عهده داشـتند و می بایسـت میان 

درآمدهـا و هزینه هـای کشـور بـه هنـگام بودجه بنـدی تعـادل برقرار سـاخته، بـر امور مملکت 

، موظف بودند  نظارت می کردند )ابن الصیرفی، 1429: 22- 23(. ديوانیان و در رأس آنان وزير

اوامـر خلیفـه را اجـرا، و بـه امـور ديـوان رسـیدگی کننـد. همچنین، می بایسـت بر لشـکر و امور 

مالی و اداری نظارت می کردند )مناوی، 1119: 41-40(.

3.آگسنهآشنته آ زسمیآفتای 

وزارت دولت فاطمیان در مصر به دو گونه تنفیذ و تفویض تأسیس شده بود:

3.آآ.آ زمسیآ نفیذ

کـه در محـدوده  بـود  نیمـه نخسـت حکومـت فاطمیـان، دوره وزارت وزرای صاحب قلـم 

امـور ديوانـی قـدرت داشـتند و بـه دسـتور خلیفـه منصـوب و مخلـوع می شـدند. ایشـان در 

کارهایشان استقلال ذاتی و استقلال رأی نداشتند )حلبی، 1390: 61( و بنا به فرمان خلیفه 

عمل می کردند. در حقیقت، وزارت نوعی شغل درباری، مجری فرمان های خلیفه )مناوی، 

، 1390: 145-146(. ايـن دوره کـه  1119: 35( و واسـطه ای میـان خلیفـه و مـردم بـود )چلونگـر

»وزارت تنفیذ« خوانده می شود، در حدود نیمه قرن پنجم قمری به پایان رسید. برخی وزيران 

تنفیذ، از اهل ذمه بودند و بسیاری از وزيرانِ مسلمان، مذهبی غیر از گرایش مذهبی دولت 

فاطمیان داشتند )ناصری طاهری، 1379: 126(. اين دوره از وزارت با ابن کلس، وزير العزيز 

بـالله )متوفـای 373 ه.ق.( در سـال 367 ه.ق. آغـاز شـد و بـا حسـن بـن علـی یـازوری، وزيـر 

المستنصر بالله )متوفای 450 ه.ق.( در سال 442 ه.ق. به پایان رسید )معزی، 1390: 63(.
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3.آ2.آ زمسیآ فس ض

وزيـران فاطمـی دوره تفویـض، قـدرت مطلـق داشـتند و بر سـپاهیان کاملاً مسـلط بودند. از 

ايـن رو آنهـا را »اصحـاب السـیف« نیـز می خواندنـد. آنـان عـلاوه بـر نظـارت بـر ديوان هـا، در 

تعییـن رؤسـای ديوان هـا هـم صاحب نظـر بودنـد و قاضیـان و داعیـان نیابتشـان را بر عهده 

کسـانی  داشـتند )ناصـری طاهـری، 1379: 126(. وزرای ايـن دوره از حکومـت فاطمیـان 

بودنـد کـه بـه دسـتور خلیفـه و بـا رأی او یـا بـر اثـر اجبـار منصـوب می شـدند؛ ولـی عزلشـان 

ی خـارج بـود. بنابرايـن، وزارت وزرای تفویـض تـا هنـگام مرگشـان ادامـه داشـت.  از عهـده و

آنها در مسئولیت نامحدودشان، علاوه بر امور ديوانی و مالی، بر نظام قضايی و دستگاه 

یاسـت می کردنـد )معـزی، 1390: 163(. ارتقـای جایـگاه وزارت در  دعـوت فاطمیـان نیـز ر

گونـی در نظام سیاسـی حکومتشـان شـکل  خلافـت فاطمیـان، سـبب شـد تقسـیمات گونا

ی، 1119: 35(. حکومت واقعی در اين دوره در دست وزرای قدرتمندی بود که  بگیرد )مناو

به پشتوانه قومی شان با هم رقابت می کردند و هر کدام از جهت نظامی قوی تر بود، دیگران 

را از صحنه بیرون می کرد.

وزرای نظامی از اوايل خلافت المستنصر بالله، هشتمین خلیفه فاطمی )427-487 ه.ق.( 

، در  قـدرت گرفتنـد؛ وقتـی اوضـاع مصـر آشـفته و نابسـامان بـود و بیشـتر قسـمت های مصـر

دست راهزنان و قبايل عرب نیمه مستقل محلی قرار داشت المستنصر برای سامان دادن به 

اين اوضاع، از بدر الجمالی، وزير المسـنتصر بالله )متوفای 488 ه.ق.( کمک گرفت که دو 

مرتبه در دههٔ قبل، در شـام و فلسـطین، به حکومت دمشـق رسـیده بود. بدر الجمالی همراه 

لشکری به مصر وارد شد و افراد حکومت قبلی را بی رحمانه از میان برداشت.

قدرت وزرا در اين دوره به اندازه ای افزایش یافت که آنان از طريق ازدواج با خاندان خلیفه 

می خواستند خلافت و حکومت را در خاندانشان نگه دارند؛ مثلاً افضل بن بدر الجمالی، 

خواهـرش را بـه همسـری خلیفـه دوران، المسـتعلی بـالله )متوفـای 495 ه.ق.( درآورد. حـال 
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آنکه به مذهب اسماعیلی پای بندی نداشتند و گام هايی در جهت تضعیف اين مذهب 

برداشتند )مقريزی، 1416: 246/2(. در برابر افزایش قدرت وزرا، نقش خلفای فاطمی در اين 

یج زير سلطه نفوذ وزرا قرار گرفتند تا جايی  دوران کاهش چشمگیری داشت و خلفا به تدر

کـه وزارت از طريـق وراثـت میـان افـراد جابه جـا می شـد )منـاوی، 1119: 36( و وزرای نظامی، 

اربابان واقعی مملکت فاطمیان بودند.

، تنهـا خلیفـه ای بـود کـه هنـگام رسـیدن بـه خلافـت، مـردی  حافـظ در میـان خلفـای متأخـر

بزرگ سال بود و به فعالیت های وزرایش توجه خاصی داشت )دفتری، 1386: 207-208(. پس 

، بار دیگر درگیری وزرای نظامی با رقبایشان آغاز شد و برای دست یابی به وزارت، در پی  از او

جلب حمایت جناح های مختلف ارتش بودند. مورخان از عصر دوم خلفای فاطمی با نام 

عصر وزرای بلندمرتبه یاد کرده اند. اين رقابت ها سبب رقابت های نظامی و بروز بی نظمی 

دائمی در مصر شد که زمینه سقوط خلافت فاطمیان را فراهم آورد. اين دوره از وزارت از دوره 

بدر الجمالی در سال 466 ه.ق. آغاز شد و تا پایان حکومت فاطمیان ادامه داشت. وزرا در 

.)145 :1390 ، اين دوره، همچون ائمه فاطمی، برای خود القابی تعیین می کردند )چلونگر

4.آنقشآ زسمآیسآی للآفتاییتن

وزرا در دولت فاطمیان نقش بسـیار داشـتند که گاه سـبب اقتدار حکومت می شـد و زمانی 

سبب تزلزل. در اين بخش نقش آنان در اين حکومت بررسی می شود:

4.آآ.آنقشآ زسمآیسآ یکیجآی لل

سلسـله فاطمیـان، وزرای مقتـدری بـه خـود دید که اسـباب تحکیم دولـت را فراهم آوردند. 

ايـن قسـمت برخـی از ايـن وزرا را معرفـی، و بخشـی از اثرگذاری شـان بـر تحکیـم حکومـت 

فاطمیان را بیان می کند:
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 س حآصقل 

جوهر صقلی )316-381 ه.ق.( از وزرای مقتدر فاطمی در سال های 345 تا 367 ه.ق. است 

کـه نقـش مهـم و تعیین کننـده ای در تصـرف مصـر و برقـراری اقتـدار فاطمیـان ایفـا کـرد. وی در 

یه( به دنیا آمد )الصنهاجی، 1378: 65(. برخی نیز او را 
ّ
خانواده ای مسلمان در سیسیل )صقل

 .)590/8 :1382 ، مغربی و ارمنی می دانند، ولی بیشتر مورخان او را رومی الاصل دانسته اند )ابن اثیر

خدمات فراوان او برای فاطمیان، از جمله اثرگذاری در بنیان گذاری حکومت فاطمی در مصر 

و شمال افریقا سبب شد به مقامات و مراتب بالايی در اين حکومت برسد )کراچگوفسکی، 

1379: 155(. از جمله اين مقامات، وزارت او در مغرب در دوران المعز بود )همان: 524/8( که 

به عنوان نخستینْ وزيرِ فاطمی به دست آورد )مناوی، 1119: 34(.

، مأمـور تصرف شـهر تاهرت کـرد که در  المعـز سـپاهی مجهـز بـه فرماندهـی ابوالحسـن جوهـر

دوم جمـادی الاول 347 ه.ق. بـه تاهـرت رسـید و بعـد از تصـرف تاهـرت، سجلماسـه و همـه 

، المعز لقب  یدان، 1389: 811/3(. پس از فتوحات جوهر شهرهای اطرافش را تصرف کرد )ز

»القائـد« بـه او داد. وی در 358 ه.ق. از قیـروان حرکـت کـرد و مصـر را بـه تصـرف خـود درآورد. 

، 1375: 297/1( و آن را »منصوریه« نامید و در آن، کاخ ها و  شهر قاهره را ساخت )حافظ ابرو

مسـجدهای بسـیار بنا کرد )ابن خلدون، 1357: 72/3(. وی در جمعه، بیسـتم شـعبان 358 

« خطبـه خوانـد )الصنهاجـی، 1378: 63( و برخـی از  ه.ق. در مسـجد عتیـق بـه نـام »المعـز

رجال و اعیان دولت اخشیدی1 را که در مصر باقی مانده بودند، با هدایايی نزد المعز فرستاد 

)ابن خلدون، 1357: 72/3(. او در روز دوم جمادی الاول 359 ه.ق. به مسـجد طولون رفت و 

در خطبه های نماز جمعه نام عباسیان را از خطبه انداخت )صنهاجی، 1378: 70(.

جوهـر صقلـی بـا سیاسـت و نرمـش بـا مصریان روبه رو شـد. عفو عمومـی صادر کـرد و در ملأ 

، 1380: 140/2(. او در حرکتـی سیاسـی،  عـام مـردم را بـر جـان و مالشـان ایمـن کـرد )قره چانلـو
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امان نامه ای را در جمع بزرگان و نمایندگان برجسته مصر امضا، و علل فتح مصر و اهداف 

دولـت جدیـد را در آن بیـان کـرد، از جملـه: »ایمـن نگه داشـتن راه ها برای زائران، از سـر گرفتن 

-44 :1383 ، جهاد علیه بیزانسی ها، اصلاح مسکوکات، لغو مالیات های غیرقانونی« )واکر

، آزادی هـای دینـی را محتـرم شـمرد و شـیوه های شـیعی عبـادت را ترویـج کـرد. از  45(. جوهـر

پوشـیدن لبـاس سـیاه و خوانـدن خطبـه بـه نام بنی عباس جلوگیـری کرد و دسـتور داد جامه 

سفید بپوشند. او به مؤذن ها دستور داد اذان را به شیوه شیعیان و همراه فقره »حی علی خیر 

العمل« بگویند )همدانی، 1381: 30(.

او از مغرب کمک مالی گرفت و انبارهای غله را گشود و در میان مردم نیازمند پخش کرد. با 

کت مردم  اين شیوه و اقدامات اصلاحی، امور را منظم کرد و توانست از گرانی، قحطی و هلا

، 1377: 151-152(. او بیشتر رجال اداری و قضايی دولت پیشین را بر  جلوگیری کند )تأمر

سر کار نگه داشت و یک بربر کتامی را به عنوان ناظر در کنار دست هر مأمور دولتی قرار داد 

و از افراد قبايل بربر برای محافظت از قصرهای خلفا استفاده کرد )رشاد، 1373: 162(. اين 

، انتقال سریع تر حکومت به دولت فاطمیان و احیای اقتصاد کشور را آسان تر کرد  عملکرد او

)سید، 2007: 143(.

جوهر صقلی چهار سال در مصر به عنوان »نایب الحکومة« حکومت کرد؛ به هرج و مرج ها 

پایان داد و پس از برقراری امنیت، از المعز برای انتقال خلافت به مصر دعوت کرد. خلیفه 

فاطمـی در هشـتم رمضـان 362 ه.ق. بـه مصـر رفـت و آنجـا را مقـر خلافتش قرار داد )حسـن، 

1932: 502/3(. جوهـر همـه مقام هایـش، جـز فرماندهی کل، را به خلیفه واگذار کرد و تا سـال 

367 ه.ق. امور فاطمیان را اداره می کرد. در اين سال المعز اداره امور و وزارت را به ابن کلس 

واگذار کرد و جوهر تا پایان عمر فقط فرماندهی کل را بر عهده داشت و در سال 381 ه.ق. از 

.)455/2 :1355 ، دنیا رفت )خواندمیر
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 عقسبآبیآکلس

کلـس )256-373 ه.ق.( دومیـن وزيـر و نخسـتین وزيـر رسـمی فاطمیـان در  یعقـوب بـن 

سال های 367 تا 373 ه.ق. بود که در تشکیلاتی شدن دولت فاطمیان و تثبیت و تقویت 

 ، مذهب شیعه در میان مردم نقش بسیار داشت. او در خانواده ای يهودی به دنیا آمد )تأمر

1980: 115/5(. بر پایه برخی گزارش ها، نسبش به بهرون بن عمران می رسد. نخست يهودی 

، 1380: 455/2(. مدتی در خدمت  بود و سپس به پیروان شریعت اسلام پیوست )خواندمیر

اخشیدیان بود و سپس برای فرار از حسادت و خصومت ابن فرات، در سال 357 ه.ق. مصر 

را تـرک کـرد )عمـادزاده، 1370: 488( و بـه دربـار فاطمیـان در مغـرب رفـت و به خدمت المعز 

 ، درآمد. در سـال 367 ه.ق. امور دولت فاطمیان را بر عهده گرفت و در دوره خلافت العزيز

بـا لقـب »وزيـر الاجـل« وزارت را بـه دسـت آورد )کاشـانی، 1366: 81(. امـور اداری حکومـت 

فاطمیـان را بـا عسـلوج بـن حسـن اداره می کـرد کـه بـه عنـوان معاونـش منصـوب شـده بـود. 

ابن کلس سازمان های دولتی را در بخش های اداری، قضايی و تبلیغی ترسیم کرد و وزارت 

امور اداری را در ساختار طراحی شده بر عهده گرفت و امور قضايی به قاضی القضات و امور 

تبلیغـی بـه داعی الدعـات واگذار شـد. درآمدهای گسترده شـان از مسـیر تجـارت و بازرگانی 

بود، و هزینه های بسیار امور عمومی و آثار مذهبی را سامان بخشید.

ابن کلـس بـه دلیـل شـناخت جامعـی کـه از مصـر داشـت، در تنظیـم امـور مالـی )درآمدهـا و 

هزینه هـا( کمـک بسـیار بـه دولـت فاطمـی کـرد و پـس از پذيـرش مذهـب اسـماعیلی، نقـش 

 :1383 ، فراوانی در ثبیت و تقویت مذهب شیعه و گسترش مذهب اسماعیلی داشت )واکر

58(. در میان مردم حاضر می شد و قوانین تشیع را برایشان می خواند )حسن، 1932: 225(.

یعقـوب بـن کلـس دانشـمندی بلندپایه در علوم مختلف بـود و در فقاهت هم به رتبه کمال 

رسید و رساله ای در باب فقه اسماعیلی به نام الرساله الوزيریة بر پایه اقوال خلفای فاطمی، 

، تألیف کرد و مجالس الحکمة را برای اسـماعیلیانی بر پا کرد که تازه به اين  المعز و العزيز
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مذهب گرایش یافته بودند. وی از الأزهر به عنوان دانشگاهی برای آموزش و گسترش مذهب 

بهره برد )دفتری، 1386: 217-216(.

بح سمنآخسم هآهفیدی

بـا مـرگ یعقـوب بـن کلـس، وزرای بسـیاری، از مسـلمان و مسـیحی، بـه دربـار فاطمیـان راه 

کم، ابوالفتوح برجـوان )متوفای 390  یافتنـد؛ ولـی دوران وزارتشـان چندماهـه بـود تا آنکه الحا

ه.ق.( را کـه از صقالبـه بـود و در دربـار العزيـز پـرورش یافتـه بـود، در سـال 387 ه.ق. بـا لقـب 

»عین الدوله« به عنوان وزير خود منصوب کرد. او تا سال 390 ه.ق. اين منصب را بر عهده 

.)79/5 :1980 ، داشت )تأمر

پیـش از وزارت برجـوان، ابن عمـار )رهبـر گـروه تـرکان و فرمانـده بربرهـا( بـرای مـدت کوتاهـی 

کـم را بـر عهـده داشـت و بـا کسـب لقـب »امین الدعـوة« بـر تشـکیلات فاطمیان  وزارت الحا

یه را اشـغال کـرد و  تسـلط یافتـه بـود و قصـد داشـت قـدرت را در دسـت گیـرد. از ايـن رو سـور

کم بودند دسـتگیر کـرد )لوئیس و دیگـران، 1363: 192-191(.  افـراد برجـوان را کـه حامی الحا

سیاست های ابن عمار در دوران وساطه، برجوان جاه طلب را به وحشت انداخت. از اين رو 

او کـه می خواسـت عامـل اصلـی خلیفـه باشـد بـرای رسـیدن بـه هدفـش، همه تلاشـش را به 

کاربست تا حمایت مشارقه )ترکان و غیر بربرها( را به دست آورد )سید، 2007: 162(. سپس 

کـم دمشـق( متحـد شـد و او را وادار کـرد بـا سـپاهیانش بـه مصـر حرکـت  بـا منگوتکیـن )حا

کند؛ اما منگوتکین از ابن عمار شکست خورد. برجوان در گام بعدی، با جیشین صمصام 

متحد شد و به طرف مصر حرکت کردند. آنها توانستند ابن عمار را شکست دهند و مصر 

پـس گیرنـد )همدانـی، 1381: 47-48(. برجـوان پـس از ايـن پیـروزی، قـدرت را بـه  را از او باز

، 1383: 60( و خود بر امور قصر مسلط شد؛ نخست منصب وساطه  کم بازگرداند )واکر الحا

را به چنگ آورد و سپس به وزارت رسید.
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برجوان در دوره صدارت، با کمک کاتبش، فهد بن ابراهیم مسیحی، با قدرت تمام حکمرانی 

کرد. وی مواجب لشکریان منسوب به خود را افزایش داد. کاتبان قبطی را در ديوان ها جانشین 

مغاربه )بخش اعظم سپاه فاطمی( کرد. الحاکم بامرالله، ششمین خلیفه فاطمی )412-386 

 .)83 -82 :1390 ، ه.ق.( را از امـور دور نگـه داشـت و قـدرش را بـه کاخ محـدود کـرد )چلونگـر

برجـوان قـدرت و نفـوذش را افزایـش داد و تمـام توجهـش را بـه آفریقـای شـمالی معطـوف کرد. 

، تحت رهبری حاکمشان، منصور  مردم بربرِ آفریقای شمالی، بیشتر به دلیل سقوط ابن عمار

بن يوسـف، شـورش کردند و برجوان به سرکوبشـان موفق شـد )لوئیس و دیگران، 1363: 192-

194(. او بـا بربرهـای شکسـت خورده بـا ملایمـت رفتـار کـرد. حتـی ابن عمـار مجازات شـده را 

بخشود )مقريزی، 1416: 25/2(.

، چنـد انقـلاب نیـز رخ داد و در مغـرب و شـام شـورش هايی بـه وجـود آمـد  در دوران وزارت او

و بعضـی از حـکام و بـزرگان محلـی، علیـه قاهـره قیـام کردنـد کـه برجـوان بـه سـرکوب قیام هـا 

توفیـق یافـت و مناطـق مختلفـی را بـه تصـرف خـود درآورد و بعـد بـه طـرف برقـه لشـکر کشـید 

و آشـوب های آنجـا را نیـز سـرکوب کـرد و آرامـش را بـه آن قلمـرو بازگردانـد و حکومـت آنجـا را 

، 1980: 32/6-33(. او پـس از توفیق هایـش، تغییـر روش داد و  بـه یانـس الصقلبـی داد )تأمـر

بـه دیکتاتـوری روی آورد. از ايـن رو خلیفـه از او رنجیـد و بـه سـبب نفرتـی کـه از او بـر اثـر رفتـار 

انضباطـی سـخت و شـدیدش بـا خـود داشـت، وی را در سـال 390 بـه قتـل رسـاند )دفتـری، 

.)218-217 :1386

سل آبیآ ح حمیی

دربـار فاطمیـان بـار دیگـر پـس از قتـل حسـین بـن جوهـر تـا دوره وزارت الجرجرايـی، وزرايـی 

از شـیعه، سـنی و مسـیحی بـه خـود دیـد کـه اطلاعـات چندانـی از آنان گزارش نشـده اسـت. 

ابوالقاسـم علـی بـن جرجرايـی، معروف بـه نجیب الدوله )متوفـای 436 ه.ق.( همـراه برادرش 
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ابوعبدالله محمد بن احمد، از عراق به مصر رفت و در مناصب گوناگون کار کرد؛ وی بر اثر 

شکایات مردمی، در ربیع الآخر 403 ه.ق. به دستور حاکم بامرالله زندانی شد و پس از مدت 

، 1383: 58(. در سـال 406 ه.ق. متصـدی  کوتاهـی آزاد شـد و دبیـر سپهسـالار گردیـد )واکـر

ديـوان هزینه هـا و در سـال 407 ملقـب بـه »نجیب الدولـه« شـد. جرجرايـی در دوره خلافـت 

، بـه دلیـل خردسـال بودن خلیفـه از سـال 418 تـا 436 ه.ق. وزارت الظاهـر را بـر عهـده  الظاهـر

، 1382: 317/9( و به سـرعت اوضاع مصر را سـامان بخشـید. وی با آشـفتگی  گرفت )ابن اثیر

وضعیـت شـام، هفـت هـزار سـپاهی را به سـرداری امیـر الجیوش منتجب الدوله انوشـتکین 

تدارک دید و در ذی العقده 419 ه.ق. برای سرکوبی حسن بن جراح و صالح بن مرداس )دو 

متحد ضدفاطمیان( روانه شام کرد )ابن صیرفی، 1429: 36(.

، ملقب به مسـتنصر  ، بـرای ابوتمیـم، فرزنـد هفت سـاله الظاهر جرجرايـی پـس از مـرگ الظاهـر

بالله، از مردم بیعت گرفت و او را در 17 شعبان 427 ه.ق. بر تخت خلافت دولت فاطمیان 

نشـاند و خود وزارتش را بر عهده گرفت )سـید، 2007: 197(. او مواجب سـپاهیان را با پاداش 

خوبـی پرداخـت کـرد تـا از حمایتشـان برخـوردار شـود )ابن خلـدون، 1357: 97/3(. در طـول 

، به مدت نُه سـال وزير و صاحب قدرت سیاسـی مصر بود و با کمک  خلافت المسـتنصر

دیگر بزرگان مملکت، بدون شـرکت خلیفه جوان حکومت می کرد )دفتری، 1386: 334(. 

وی در کتابت و نگارش مهارت خاصی داشت تا جايی که یک بار در حضور خلیفه الظاهر 

صد نامه نوشت )مقريزی، 1416: 191/2(.

خلافت فاطمیان در دوره وزارت جرجرايی در ثبات و پایداری بود؛ از یک سـو نفوذ خلیفه 

فاطمیـان در جنـوب شـام و از جهتـی در یمـن افزایـش یافـت و از سـوی دیگـر پیمان نامـه ای 

بـه مـدت سـی سـال بیـن فاطمیـان و دولـت بیزانـس بسـته شـد و باعـث پایـداری خلافـت 

، وزير مستنصر بالله بود و در رمضان 436 ه.ق. بر اثر  المستنصر شد. جرجرايی تا پایان عمر

بیماری استسقا در مصر از دنیا رفت )همان: 332/2(.
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بدسآملجیتل 

بدر ابوالنجم جمالی، ملقب به سید اجل و امیر الجیوش )متوفای 488 ه.ق.( از وزرای قدرتمند 

فاطمیان بود که با دست یابی به قدرت، دوره تازه ای از وزارت نظامیان در دولت فاطمیان را رقم 

زد. بدر از اهالی ارمنستان و از موالی و پرورش یافته های دولت فاطمی بود. دربان امیر دمشق 

بـود کـه امیـر او را مـردی کاردان یافت و امور بیرونی دربارش را به وی سـپرد )ابن خلـدون، 1383: 

101/3(. در سال 466 ه.ق. فرماندهی سپاهیان عکا را داشت که به تقاضای خلیفه فاطمیان، 

با اين شرط که سپاهیانش را به همراه خود ببرد، به مصر آمد )لوئیس، 1362: 181؛ دفتری، 1386: 

237( و بـا تسـلط بـر اوضـاع، بـر همـه جنبه های حکومتی اسـتیلا یافت و خـود را وزيـر خواند. 

خلیفه نیز او را پذيرفت و در همان آغاز به لقب »امیر الجیوش« معروف شد و اين لقب را برای 

نخستین بار از آن خود کرد )معزی، 1390: 164(. سرانجام، با اتکا به سپاهش، همه قدرت های 

دیکتاتـور نظامـی را بـه دسـت آورد و مناصـب مهـم دولـت فاطمیان را کسـب کرد )سـیف آزاد، 

، معنـای خاصـی از نهـاد وزارت شـکل  ، بـه هنـگام خلافـت المسـتنصر 1341: 62(. در دوره او

گرفت و الفاظ و القابی به وزير اختصاص یافت )معزی، 1390: 158-157(.

خلیفـه  مقـام  یـج  به تدر کـه  گونـه  آن  یافـت،  گسـترش  الجمالـی  بـدر  دوران  از  وزرا  قـدرت 

الجیـوش،  امیـر   ، وزيـر میـان   ، او از  پیـش  دوره هـای  در  قـدرت  گرفـت.  قـرار  تحت الشـعاع 

داعی الدعات، قاضی القضات و شـخص خلیفه قسـمت می شـد؛ ولی بدر الجمالی همه 

اين مناصب را در دسـت گرفت و پس از او به صورت موروثی به فرزندش، افضل الجمالی، 

رسـید و سـپس سـاير وزرا بـه پیـروی از بـدر الجمالـی، همـه ارکان قـدرت را در دسـت گرفتند 

)همان(، آن گونه که دخالت بسیار در انتخاب خلیفه داشتند و گاه همچون بدر الجمالی، 

خلفـای خردسـال را ترجیـح می دادنـد تـا بـا آسـودگی به حاکمیت خود برسـند. مصـر در اين 

دوره با قدرت خودمختاری وزرای نظامی اداره می شد و سازمان های نظامی، دینی و ديوانی 

همه تحت فرمان اين وزرا بودند )آربری و دیگران، 1390: 262/4(.
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، و سامان داد. سازمان دعوت را گسترده کرد و  بدر الجمالی شیوه حکمرانی فاطمیان را تغییر

نهاد وزارت را اهمیت بخشید. عملکردش در پیشرفت و اقتدار دولت فاطمی نقش بسزايی 

داشـت؛ آن گونـه کـه اسـتمرار خلافـت المسـتنصر مديـون وزارت بیست سـاله بـدر الجمالـی 

است. او منازعات داخلی و بحران موجود میان سپاهیان دولت فاطمی را پایان داد؛ اوضاع 

اقتصادی مصر را اصلاح کرد؛ مالیات کشـاورزان را برای مدت سـه سـال بخشـود و اسـباب 

امنیت تجارت را فراهم کرد و مالیات هايی را که پیش از او به جیب سرداران جنگ می رفت 

به دولت بازگرداند و نظارت بر هزینه ها را بر عهده دولت گذاشت و قیمت ها را پايین آورد؛ 

ديـوار جدیـدی پیرامـون قاهـره بنـا کـرد و سـه دروازه، عمـارت و بناهـای بسـیار سـاخت و اين 

گونـه فرمانـده واقعـی مصـر شـد. در 467 ه.ق. دوبـاره به نام فاطمیان خطبه خواند، در حالی 

 ، که چند سال بود خطبه خوانی به نام آنان قطع شده بود. پس از تثبیت اوضاع داخلی مصر

بـا بهره گیـری از اوضـاع و احـوال موجـود میـان سـلجوقیان و عباسـیان، متوجـه حجـاز شـد و 

تلاش هایـش را بـرای بازگردانـدن سـیادت فاطمیـان بـر حجاز به کار بسـت )خرابشـه، 1385: 

، 1383: 86- 87؛ سید، 2007: 212(. 36؛ واکر

بدر به اصلاح اوضاع مذهب اسماعیلی مشغول شد و کوشید شعائر شیعه اسماعیلی را 

احیا کند و اذان شـیعی را با »حی علی خیر العمل« بازگرداند. وی اعلام کرد که بر مردگان 

فقط پنج بار تکبیر بخوانند. دروس مذهبی اسماعیلی را منظم، و با اهل سنت مقابله کرد. 

، 1390: 104-105؛ حسن،  گروهی از علمایشان را کشت و امور قبطیان را منظم کرد )چلونگر

1932: 229(. همچنین حمله اتسـز به مصر را سـرکوب کرد و به یادبود اين پیروزی، مناره ها 

گـون سـاخت )لوئیـس و دیگـران، 1363: 211(. بـه مذهـب  و مسـاجد فـراوان در مناطـق گونا

امامیـه پای بنـد بـود و بـرای گسـترش آن اقدامـات گسـترده ای انجـام داد. مناطقـی را کـه امـرا 

بـه نفـع خـود تصـرف کرده بودند و اموالی را که سـرداران از دسـتگاه خلافت بـرده بودند، پس 

گرفت )فضايی، 1374: 59(.
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4.آ2.آنقشآ زسمآیسآفح پتش آخلافل

عوامل فراوانی برای فروپاشی دولت فاطمیان می توان برشمرد که نقش وزرای اين دولت در بسیاری 

از آنها پُررنگ است. در ادامه، نقش وزرا در افول و فروپاشی اين حکومت را بررسی می کنیم.

4.آ2.آآ.آایعآیسآقدسیآالب 

قدرت طلبی وزرای فاطمی را می توان یکی از مهم ترين عوامل افول فاطمیان برشمرد؛ آن گونه که 

ایشان برای کسب قدرت، اختیارات خلفای فاطمی را محدود، و قدرت و جایگاهشان را در 

حد جایگاهی نمادين محصور کردند؛ سپس بر اساس مصالحی که خود تشخیص می دانند، 

تصمیم هايـی می گرفتنـد کـه منافـع حکومـت فاطمـی را تأمیـن نمی کـرد؛ از جملـه منازعـات 

 ، فرسایشی با حکومت های اطراف و فقدان تدبیر مناسب در مواجهه با شورش های قبايل بربر

 .)418 :1395 ، خوارج، عرب ها، ترکان، سودانی ها، ارمنی ها و برخی مخالفان سیاسی )چلونگر

همچنین، اختلاف وزرا، به ويژه در دوران الظافر بالله، سیزدهمین خلیفه فاطمی، و الفائز بالله، 

چهاردهمین خلیفه فاطمی، که به قتل وزرا و حتی خلیفه الظافر انجامید، سبب تضعیف 

حکومت فاطمیان شد )ابن تعری، 1935: 31/5(.

4.آ2.آ2.آمقدمرتیآ فحقهآمفکنتنه

قدرت یابی وزرای فاطمی و به تبع آن تصمیم گیری های منفعت طلبانه و کردار جانبدارانه شان 

نقـش بسـیار در فروپاشـی دولت فاطمیـان داشـت. وزرای جاه طلب دولت فاطمـی بارها برای 

تثبیت قدرت خود و افزایش دايره اختیاراتشان، در انتخاب خلفا دخالت کرده و غالباً فرزندان 

کوچـک خلفـای فاطمـی را بر تخت می نشـاندند که اين سـبب درگیـری و گاه مایه تفرقه میان 

فاطمیان و جداشدن انشعابی از بدنه فاطمیان می شد، که از جمله می توان به حمایت افضل 

الجمالی از مستعلی در برابر نزار پس از مرگ المستنصر اشاره کرد که به پیدایش جریان نزاریان 
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ايـران بـه سـرکردگی حسـن صبـاح انجامیـد. نیـز می تـوان از ظهـور جریـان طیبیـان نـام بـرد که بر 

اساس نفی طیب، فرزند الآمر باحکام الله، دهمین خلیفه فاطمی )495-524 ه.ق.( و انتقال 

خلافت به عبدالمجید پسرعموی آمر )الحافظ بامرالله، یازدهمین خلیفه فاطمی، 544-524 

ه.ق.( پدیـد آمدنـد )نـک.: ابن تغـری، 1935: 170/5- 175 و 237(. همـه اين انشـعاب ها سـبب 

شد در مقاطع گوناگون تاریخ فاطمیان، شمار بسیاری از پیروانشان از آنان جدا شوند و رهبری 

مذهبی و سیاسی ایشان را به کلی انکار کنند؛ امری که در نهایت به قطع حمایت جمیعت 

بسیاری از اسماعیلیان از فاطمیان منجر شد.

4.آ2.آ3.آپتیآبندنبسینآبهآرذ بآمهیتسیل 

گرایش های غیراسماعیلی وزرای دولت فاطمی یکی از عوامل فروپاشی حکومت فاطمیان بود، 

زيرا علی رغم اینکه هدف اصلی تشکیل حکومت فاطمیان، دعوت به مذهب اسماعیلی 

بود، هیچ گاه نتوانستند مذهب تشیع اسماعیلی را به مذهب عامه مردم افریقیه و مصر تبديل 

کنند که قلمرو اصلی حکومتشان بود. از اين رو فاطمیان در میان مردم خود از پشتوانه مذهبی 

برخوردار نبودند. در حقیقت، آنان در رواج تشیع فاطمی در اين مناطق با ناکامی روبه رو شدند، 

زيرا بلافاصله پس از پایان حکومتشان، بدون هیچ واکنش خاصی، مذهب تسنن جایگزين 

مذهب اسماعیلی شد و نفوذ و اعتبار یافت. بسیاری از اين ناکامی ها به گرایش های مذهبی 

وزرای فاطمی باز می گشت که از مذاهب غیراسماعیلی و زمانی غیرمسلمان بودند )ناصری 

طاهری، 1379: 126( و حتی گاه در جهت تضعیف اين مذهب گام هايی برداشتند )مقريزی، 

1416: 246/2(. مثلاً ابوعلی احمد بن افضل، وزير منصوب الحافظ لدين الله، پس از انتصاب به 

وزارت، مذهب اثناعشری را به عنوان مذهب رسمی دولت اعلام کرد و حافظ، خلیفه فاطمی 

را به زندان انداخت )کاشانی، 1366: 122( و حکومت امام دوازدهم شیعه را اعلام کرد )دفتری، 

1378: 150(. او در گسترش مذهب امامی می کوشید. از اين رو پایان سلسله فاطمیان را اعلام 
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گسترش مذهب امامیه قدم هايی  کرد و در مسیر تضعیف مذهب اسماعیلی در مصر و 

.)126-125 :1395 ، برداشت )چلونگر

صلاح الدين ايوبی آخرين و از نام آورترين وزرای فاطمیان است که اصلاحات ضدشیعی 

را در دولت فاطمیان آغاز کرد و تا فروپاشی و سقوط دولت فاطمیان پیش رفت و در نهایت 

انقراض فاطمیان را اعلان کرد و به نام خلفای راشدين و خلیفه عباسی خطبه خواند. در 

565 ه.ق. فقـره »حـی علـی خیـر العمـل« را از اذان حـذف، و قاضیـان اسـماعیلی مذهب 

را خلـع کـرد و طرفـداران فاطمیـان، هماننـد عمـاره یمنـی )شـاعر معروف( کـه قصد احیای 

مجدد دولت فاطمی را داشتند، از دم تیغ گذراند )ابن تغری، 1935: 71-70/6(.

صلاح الدين پس از غلبه بر فاطمیان و سرکوب مخالفان پیرو دولت فاطمی و تثبیت اوضاع 

سیاسی، با سیاست فرهنگی جدید، آثار تشیع را نابود کرد. کتاب خانه بزرگ فاطمیان را آتش زد 

و روز عاشورا را که در مصر به عنوان روز حزن و اندوه شناخته می شد، به روز سرور و شادمانی 

تبديل کرد )ناصری طاهری، 1379: 25(. خانه المعز را به مدرسه ای برای شافعیان، بخشی از 

قصر فاطمی را به بیمارستان و خانه مأمون بطائحی )وزير فاطمی( را با نام »سیوفیه« به مدرسه ای 

برای حنفی ها تبديل کرد )مقريزی، 1416: 365/2 و 415(. او علاوه بر سـاخت مدارس و مراکز 

فرهنگی فراوان برای ترویج مذهب شافعی، به مبارزه با تشیع مشغول شد؛ عالمان سنی مذهب 

را به مراکز شیعه می فرستاد تا علیه اعتقادات شیعه تبلیغ کنند )بدوی، 1408: 255(.

نمیجه

حکومت فاطمیان در مغرب، تشکیلات سیاسی اداری ساده ای داشتند و خلیفه در رأس امور 

، سـاختار تشـکیلاتی حکومت تغییر کرد و وزرا به  حکومت بود. پس از انتقال دولت به مصر

صحنه قدرت وارد شدند و به تدریج قدرت واقعی دولت، از خلیفه به وزرا منتقل شد و فراز و 

فرودهای حکومت اسماعیلی فاطمیان آغاز شد. ابتدا وزرای تنفیذ عهده دار جایگاه وزارت 
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شـدند و بـا وجـود آنکـه اسـتقلال چندانـی در قـدرت نداشـتند و اوامـر خلفـا را اجـرا می کردنـد، 

خدمات بسـیار در مسـیر گسـترش قلمرو فاطمی و سـاخت شـهرهايی همچون قاهره انجام 

دادند. سـپس وزرای تفویض با رأی خلیفه یا اجبار بر مسـند قدرت نشسـتند و قدرت مطلق 

را به دست گرفتند. برخی از اين وزرا همچون جوهر صقلی، برجوان، جرجرايی و بدر الجمالی 

در تثبیت حکومت فاطمیان و گسترش قلمرو دولت کوشیدند و بعضی همچون یعقوب بن 

کلس و بدر الجمالی در مسیر سامان دهی ساختار اداری دولت فاطمیان و تثبیت و تقویت 

مذهـب اسـماعیلیه تـلاش فـراوان به خرج دادند و اين گونه حکومت فاطمیان بـه اوج قدرت و 

نفـوذ خـود رسـید و نامـش را بـه عنـوان یکـی از دولت های مهم سیاسـی، مذهبـی و فرهنگی در 

تاریخ اسلام، به ويژه تشیع، ثبت کرد.

زمان نه چندان طولانی از اين درخشش و فراز نگذشته بود که طمع وزرا در قدرت، اقدامات 

تفرقه افکنانه شـان و پای بندنبودن به مذهب اسـماعیلی پایه های اين حکومت قدرتمند را 

لرزاند و رو به سستی گذاشت. جنگ قدرت وزرا بر سر انتخاب خلفا به تفرقه انجامید و پشت 

حکومت فاطمی را خالی کرد؛ رقابت بر سر کسب وزارت، به سوء تدبیر در برابر شورش های 

، خوارج و ... و منازعات خارجی انجامید که مایه فرسایشی شدن جنگ ها  محلی قبايل بربر

و کاسته شدن از توان دولت شد.

پای بندنبودن برخی وزرای فاطمی سـبب سیاسـت زدگی اين دولت شـد؛ آن گونه که وزرايی 

همچون احمد بن افضل در مسیر تضعیف مذهب اسماعیلی قدم گذاشتند و در نهایت 

صلاح الديـن ايوبـی بـه میـدان وزارت دولـت فاطمیـان راه یافـت و اصلاحـات ضدشـیعی تا 

فروپاشـی کامـل و سـقوط دولـت فاطمیـان پیـش رفـت و رسـماً بـه نـام خلیفه عباسـی خطبه 

خوانـد و بـا ترویـج مذهـب شـافعی، به جنگ تشـیع آمـد و آثار شـیعه را در قلمرويی نابود کرد 

که روزگاری صدای اذان شیعی از مأذنه ها شنیده می شد و خلفای شیعی فاطمی و وزرای 

قدرتمندشان بر پایه مبانی شیعی فاطمی بر آن حکم می راندند.
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پیآنسشلآ ت
1 . سلسله ای ترک تبار که در سال های 323-358 ه.ق. بر مصر و شام فرمان می راندند.
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